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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس بطلان یا عدم نفوذ معامله صب پیش از رشد

بعد از اينه از آيه شريفه استفاده كرديم كه ملاك در وجوب دفع اموال رشد صب است و به نظر ما شرطيت بلوغ از آيه شريفه
استفاده نشد. حالا بحث دير این است كه چه ما از آيه تنها شرطيت رشد را استفاده كنيم و يا شرطيت بلوغ و رشد را استفاده

كنيم. آيا آيه دلالت دارد بر اينه اگر مال را قبل البلوغ و الرشد يا قبل الرشد به صب داديم و معاملهاي انجام داد، مطلقا اين
معاملات باطل است؟ يعن حتّ اگر ول او هم اجازه بدهد، آيا آيه دلالت بر اين دارد كه حالا كه رشد شرطيت دارد يا رشد و
بلوغ هر دو شرطيت دارد، اگر ول آمد به طفل مميز غير رشيد مال را داد و به او اجازهي در معامله هم داد، آيا آيه دلالت بر
عدم نفوذ اين معامله دارد كه نتيجه اين مشود كه قبل حصول الشرط معاملات صب مطلقا باطل است ولو مع إذن الول. يا
اينه بوئيم نه، اگر قبل حصول الشرط ول آمد به صب اجازه داد آيه دلالت بر بطلان اين ندارد، اين مشمول بطلان نمشود.

[1]اختلاف دیدگاه ابوحنیفه و شافع

اينجا يك نزاع بين ابوحنيفه و شافع هست؛ ادعاي ابوحنيفه این است كه از آيه شريفه استفاده مشود كه «قبل حصول
الرشد» اگر ول آمد مال را به صب مميز غير رشيد داد (كه باز عرض مكنم بحث ما اصلا در صب مميز است، صب غير

مميز اصلا به طور كل از بحث خارج است)، آن هم للإختبار آيه مگويد اين اشال ندارد و اين معامله را صحيح مداند، ابو
حنيفه مگويد «وابتلوا اليتام» اين ابتلا كه در اين آيه شريفه آمده اطلاق دارد و اطلاقش به اين معناست كه اين صب را

مشود به وسيله معاملات ابتلا كرد و لازمهي اين ابتلا صحت معامله است، لازمه اين ابتلا این است كه معاملهاش هم معاملهي
صحيح باشد، ابو حنيفه مگويد اگر ما بوئيم اين را ابتلا كنند با معاملات اما معاملهاش صحيح نباشد، اين فايدهاي ندارد. از
آيه مگويد استفاده مكنيم اگر قبل زمان الرشد يا قبل زمان البلوغ روي قول آنهاي كه بلوغ را شرط مدانند، اگر قبل از اينها
مال را به صب داد للإختبار، اين معامله بايد معاملهي صحيح باشد. آن وقت نتيجهاش این است «دفع المال إل الصب قبل
حصول الشرط للإختبار» و صب بيايد يك معاملهاي را انجام بدهد «صحيح بإذن الول» و در نتيجه آيه مگويد قبل حصول

الشرط اگر صب مميز بدون اذن الول معاملهاي را انجام داد باطل است.

شافع در مقام جواب مگويد خداي تبارك و تعال در آيه مفرمايد «فَانْ آنَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم» جواز دفع
اموال را مشروط به رشد كرده، در نتيجه قبل از رشد دفع اموال به صب جايز نيست و اگر صب رفت با او معاملهاي هم انجام
داد چه ول اذن بدهد و چه اذن ندهد باطل است. به عبارت دير شافع مگويد چون در آيه شريفه «فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم» را

متفرع كرده بر ايناس رشد، نتيجهاي كه از اين مگيريم این است كه در قبل از رشد در حال صغر دادنِ مال و دفع مال جايز
نيست. آن وقت مگويد بالملازمه اگر دادنِ مال در حال صغر به صب جايز نباشد، اگر صب آمد با اين مال معاملهاي انجام
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داد، گويا اصلا با مال غير رفته معاملهاي انجام داده معاملهاش باطل است، گويا با مال كه اختيار ندارد رفته معامله انجام
داده، اين معاملهاش باطل است، آن وقت اينجا اين را ما اضافه مكنيم كه آيه مگويد رد حال صغر نبايد مال را به اين داد و

اطلاق هم دارد، اطلاقش مگويد چه با اذن ول بيايد تصرف انجام بدهد و چه بدون اذن ول تصرف را انجام بدهد.

ابو حنيفه مگويد از آيه استفاده مشود جواز دفع مال صب در حال صغر و قبل از رشد براي ابتلا و به قصد الابتلاء و لازمهي
اين جواز نفوذ معامله صب است، در نتيجه ابوحنيفه مگويد ما از آيه استفاده مكنيم مال صب را در قبل از رشد للإبتلا با اذن

ول مشود به او داد و معاملهاش هم صحيح است. شافع مگويد نه! آيه مگويد قبل از رشد اصلا حق نداريد مال را به او
بدهيد، اگر مال را آمديد به او داديد كار حرام كرديد و لازمهاش این است كه اصلا تصرف صب مطلقا جايز نباشد، للإختبار أو

.و يا بدون اذن ول غير الإختبار، با اذن ول

[2]و ابوحنیفه از سوی مرحوم امام خمین نقد دیدگاه شافع

امام خمین(رضوان اله عليه) به اين جواب شافع در كتاب البيعشان در همان جلد دوم اشال كردند و مفرمايند اين اشال
شافع بر ابوحنيفه وارد نيست. مفرمايند ابو حنيفه نمخواهد ادعا كند كه تصرف صب قبل از رشد مطلقا صحيح است،

ّر دلالت بر اين ندارد كه حتجايز نيست، اما دي گويد دفع المال قبل از رشد به صبكه شما داريد این است كه آيه م استدلال
براي ابتلا جايز نيست. آيه مگويد همين طوري بخواهيد مال را به صب دفع كنيد و دنبال كارتان برويد جايز نيست، آيه دلالت

ندارد دفع المال قبل الرشد به صب جايز نيست، بله دلالت بر جواز دارد كه مال را قبل از رشد متوان به صب داد منته ابتلا
متوقف بر این است كه ول مال صب را قبل از رشد به او بدهد ببيند اين رشد دارد يا نه؟ ابو حنيفه آمد گفت بين الابتلاء و بين

صحة المعامله ملازمه وجود دارد، امام(رضوان اله عليه) مفرمايند ابتلا متوقف بر ذات معامله است، پول را به او بدهد بويد
برو در بازار معامله كن، اما متوقف بر صحت معامله نيست. ابتلا متوقف بر نفوذ معامله نيست، ابتلا متوقف بر این است كه

ذات معامله در عالم خارج شل بيرد، ول ناه كند ببيند اين بلد است كه مال خودش را بفروشد يا با اين پول خودش چيزي را
بخرد يا نه؟ اما ابتلا متوقف بر صحت معامله نيست.  ابو حنيفه مگويد بين الابتلاء و صحة المعاملة تلازم است، شافع گفت

اصلا آيه نمگويد قبل از رشد مال را به او بدهيد، بله مگويد اصلا حق نداريد قبل از رشد مال را به او بدهيد، شافع در
جواب ابو حنيفه اينطور مگويد كه اصلا مالش را قبل از رشد حق اينه به او بدهيد نداريد واگر به او داديد و تصرف كرد،

.و چه بدون اذن ول مطلقا باطل است، چه با اذن ول

امام يك قسمت از ابوحنيفه دفاع مكنند و به شافع مفرمايند اصلا شما جواب ابوحنيفه را نداديد، ابوحنيفه نمگويد مال را
قبل از رشد به صب بده، مگويد مال را براي اختبار به او بدهيد، منته خودشان در جواب ابوحنيفه مفرمايند اشتباه شما این

استه ابتلا و اختبار را ملازم با صحت و نفوذ معامله قرار داديد. همين جا اگر بين اينها تفيك كنيم بوئيم آيه مگويد وابتلوا
اليتام، ابتلا كنيد و ابتلا يعن مال را موقتاً بدهيد مراقبت كنيد ببينيد متواند درست معامله كند يا نه؟ اما اين ملازمهي با

صحت معامله ندارد، ملازمه با نفوذ معامله ندارد.

همه حرفها و دقتها را بايد اينجا داشته باشيد كه آيا ابتلا ملازم با نفوذ معامله و صحت معامله است؟ اگر در عرف گفتيم بچهي
خودتان را امتحان كنيد ببينيد بلد است اين كار را انجام بدهد يا نه؟ ابتلا و اختبار آيا ملازمه دارد با اينه ملازمهاش صحيح

باشد؟ ظاهرش همين است كه امام(رضوان اله عليه) مفرمايند ملازمهاي وجود ندارد.

بحث این است كه اگر قبل از رشد ول بيايد اذن صريح به صب بدهد و بويد برو معامله كن، آيا آيه مگويد اين هم نافذ
نيست؟ مگوييم بله آيه اين را هم نافذ نمداند، آيه وقت مگويد فَانْ آنَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم، تمام تصرفاتش
متوقف بر رشد است، مثل اينه اگر ول بيايد به مجنون اجازه معامله بدهد، خيل واضح است كه معاملاتش نافذ و صحيح

نيست، ول اگر به صب مميز غير رشيد اذن داد، بر حسب آيه اين معاملات و تصرفاتش نافذ نيست.
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شما الآن تمام ذهنتان را متمركز كنيد روي آيه شريفه، آيا آيه شريفه مفرمايد قبل از رشد تمام تصرفات صب حت مع اذن
الول باطل است؟ مگوييم بله، آيه اين را دلالت دارد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين 

**********************************

[1] . التفسیر البیر، ج 9، صص 187 و 188.

[2] . «و الظاهر عدم ورود إشاله عليه؛ لأنّ مدّعاه أنّ الآية تدل عل‌ نفوذ تصرفه بإذن وليه؛ فيما يرجع إل الاختبار، لا تصرفه
مطلقاً، و هو لا يلازم دفع المال إليه و استقلاله ف المعاملات، و عدم القائل بالفرق‐ عل فرضه لا يوجب جواز رفع اليد عن
ظاهر الآية. و الأول أن يقال ف جوابه: إنّ إطلاق الآية لا يقتض صحة المعاملة و نفوذها؛ لعدم إطلاقها من هذه الجهة، بل لها
إطلاق من جهة الابتلاء فقط، و الابتلاء لا يلازم صحة المعاملة، بل الدخيل فيه نفس المعاملة، سواء كانت صحيحة نافذة أم لا.
فتمام الموضوع ف الابتلاء الاشف عن رشده، هو ذات المعاملة، و الصحة لا دخالة لها ف المقصود، و ليست الآية ف مقام

البيان من هذه الجهة، بل لا معن له، فتدبر»کتاب البیع، ج 2، صص16 و 17.


